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چه که به عنوان يک عارضه پيش از هر چيز هشدار دهنده است، جمله ای است  آن

. آيRد ی وضوح، از موضوع اصلی مورد علاقه مRا جRدا بRه نظRر مR         ه  از مقاله رادک که ب    

      Rرخش رادک بRارچگی چRRت يکپRه علRه بRRن عارضRن ايRم  ه لکRRين سانتريسRوی تئوريسRRس

من به نزديک شRدن او بRه تئRوری    . لاً با موضوع اصلی مقاله رابطه دارد    امروزی، کام 

بايRد  . سوسياليسم در يک کشور اشاره می کنم که تا حدی در لفافه صورت گرفته است  

طRی تکامRل   . رادک مRی توانRد  " فرعی"بر سر اين موضوع تأمل کرد، زيرا اين اشتباه          

اع خود قرار بدهد، و معلوم شRود  بعدی خود، کليه اختلاف نظرهای ديگر را تحت الشع        

  .که کميت اشتباهات او قطعاً به يک کيفيت جديد تبديل شده است

مRی نويسRد   . رادک، طی بحث در باره خطراتی که انقلاب را از خRارج تهديRد مRی کنRد        

نظRر بRه سRطح رشRد اقتصRادی روسRيه در سRال        از اين حقيقت آگاه بود که  "... که لنين   

تنهRRRا وقتRRRی مRRRی توانRRRد خRRRود را حفRRRظ کنRRRد کRRRه  ) رولتاريRRRاپ(، ايRRRن ديکتRRRاتوری ١٩٠٥

  .)ت.  ل-تاکيد از من است." (پرولتاريای اروپای غربی به کمکش بشتابد

در . اشتباه يکی بعد از ديگری، بRالاتر از همRه، تخلفRی شRديد از چشRم انRداز تRاريخی                 

           کRRRRRه ديکتRRRRRاتوری دموکراتيRRRRRک          - و آن هRRRRRم بRRRRRيش از يکبRRRRRار -حقيقRRRRRت لنRRRRRين گفRRRRRت 

در روسRRيه قRRادر نخواهRRد بRRود بRRدون انقRRلاب سوسياليسRRتی در ) و نRRه ابRRداً پرولتاريRRائی(

اين نظريه همچون رشته سRرخی در کليRه مقRالات و سRخنرانی هRای         . اروپا پايدار بماند  

 کشRRRRRRيده شRRRRRRده اسRRRRRRت                     ١٩٠٦لنRRRRRين در ايRRRRRRام کنگRRRRRRره اسRRRRRRتکهلم حRRRRRزب در سRRRRRRال   

لنRRين در آن ايRRام مسRRئله  ). خRRانف، مسRRائل ملRRی کRRردن، و غيRRره  جRRدل سياسRRی عليRRه پل (
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ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه را پيش از انقلاب سوسياليستی در اروپای غربی حتی 

نظRر بRه   "معنRی  . لکن فعلآً نکته مهمی در اين مطلب نهفته نيسRت         . مطرح هم نمی کرد   

 چگونRه  ١٩١٧ چيست؟ و اين سطح در" ١٩٠٥سطح رشد اقتصادی روسيه در سال     

است؟ براساس همين اختلاف سطح است که تئوری سوسياليسم در يک کشور استوار   

برنامه کومينترن تمام کره زمين را به چهار منطقه تقسيم کرده که برخی . گرديده است

و بعضRRRی ديگRRRRر  " مناسRRRب "از ايRRRن منRRRاطق بRRRرای سRRRاختمان مسRRRتقل سوسياليسRRRم       

مينترن در راه اسRRRRتراتژی انقلابRRRRی                 و بRRRRدين ترتيRRRRب کRRRRو  . مRRRRی باشRRRRند " نامناسRRRRب"

بRRدون ترديRRد اخRRتلاف سRRطح هRRای   . بRRن بسRRت هRRای چRRاره ناپRRذيری بوجRRود آورده اسRRت   

. اقتصادی می تواند برای قدرت سياسی طبقه کارگر اهميت تعيين کننده ای داشته باشد

انيم، ، ما موفق شRديم کRه خRود را بRه سRطح ديکتRاتوری پرولتاريRا برسR        ١٩٠٥در سال  

در سRRال . درسRRت بRRه همانگونRRه کRRه نتوانسRRتيم ديکتRRاتوری دموکراتيRRک بدسRRت آوريRRم     

. ، ما ديکتاتوری پرولتاريا را، که ديکتاتوری دموکراتيک را بلعيد، برپا ساختيم١٩٠٧

، مانند سطح رشد اقتصادی در سال   ١٩١٧اما با سطح موجود رشد اقتصادی در سال         

وقتی می تواند خود را حفRظ کنRد و بRه سوسياليسRم     ، ديکتاتوری پرولتاريا تنها     ١٩٠٥

طبيعتRاً،  . بسط و توسعه يابد که پرولتاريای اروپای غربی به موقع به کمک آن بشRتابد       

       سRRير تکامRRل مبRRارزه آن را تعيRRين   .  حسRRاب کRRرد از پRRيشتRRوان ی را نمRR" موقRRع"ايRRن 

 جهRان در سRطح  ، کRه بوسRيله تناسRب نيروهRا     اساسRی لکن پاسخ به اين سRوال    . می کند 

  Rود ی  تعيين مRد              -شRی زنRرف را مRرين حRه آخRت کRا اسRب نيروهRن تناسRاوت در  - و ايRتف 

     ، هRRر چنRRد هRRم کRRه ١٩١٧ و در سRRال ١٩٠٥سRRطح توسRRعه اقتصRRادی روسRRيه در سRRال   

  .فی النفسه مهم باشد، عاملی درجه دوم محسوب می گردد

قتصRادی قناعRت   لکن رادک فقط به اشاره ای مRبهم بRه ايRن اخRتلاف در سRطح رشRد ا             

بعRد از اشRاره بRه اينکRه لنRين بRر ارتبRاط بRين مسRايل داخلRی انقRلاب و مسRايل              . نمی کنRد  

  :، رادک اضافه می کند!)خوب، بعد(جهانی آن واقف بوده 
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ولی لنين فقط مفهوم ارتباط ما بين پايداری ديکتاتوری سوسياليستی در روسيه و "

بRيش از حRد توسRط فرمRول بنRدی         کRه    کمک پرولتاريای اروپای غربRی را، بRه گونRه ای          

يعنی اينکRه، ماننRد تروتسRکی، آن را     .  نبخشيد تروتسکی تصريح گرديده بود، صراحت    

، يعنی، کمک از جانب پرولتاريای پيروز اروپای غربی، مطرح دولتیصورت کمک ه ب

  .)ت. ل-تاکيد از من است." (نکرد

کRردم چشRمهايم اشRتباه         صريحاً اعتراف مRی کRنم وقتRی ايRن سRطور را خوانRدم، فکRر                  

رادک بRRرای چRRه هRRدفی بRRه ايRRن سRRلاح بRRی ارزش از زرادخانRRه وراث قلابRRی     . مRRی بينRRد 

احتياج پيدا کرده است؟ اين چيزی جز تکرار شرم آور مطالRب بRی ارزش استالينيسRتی        

گذشته از ساير مطالب، نقRل قRول   . نيست که همواره مورد تمسخر شديد ما قرار داشت        

. م ميدهد که رادک درک بسيار نRاچيزی از علائRم اساسRی راه لنRين دارد           فوق الذکر نشا  

لنين، برخلاف استالين، نه تنها هيچ گاه فشار پرولتاريای اروپا بر قدرت بورژوائی را   

در مقابل کسب قدرت بوسRيله پرولتاريRا قRرار نRدارد، بلکRه بRرعکس، او مسRئله کمRک                      

لنRRين، در دوران . مولRRه کRRرده اسRRت  انقلابRRی از خRRارج را بسRRيار صRRريح تRRر از مRRن فر    

نخسRRتين انقRRلاب، بطRRور خسRRتگی ناپRRذيری تکRRرار مRRی کRRرد کRRه مRRا نخRRواهيم توانسRRت        

. بRدون انقRلاب سوسياليسRتی در اروپRا حفRظ کنRيم        !) حتی دموکراسRی را   (دموکراسی را   

هRRای بعRRد، لنRRين سرنوشRRت انقRRلاب مRRا را     و سRRال١٩١٧-١٨بطRRور کلRRی، در سRRالهای  

در نظRر  . ابطه با انقلاب سوسياليستی، که در اروپRا آغRاز گشRته بRود    جز در ره اصولاً ب 

بRدون  : "بRه عنRوان مثRال، او بRا صRراحت اعRلام کRرد       . نمی گرفت و پيش بينی نمی کرد  

.  گفRت ١٩١٨او ايRن را در سRال      " پيروزی انقلاب در آلمان، ما محکوم بRه فنRا هسRتيم           

هه های آينده نبود، بلکRه      ، و منظور او د    ١٩٠٥" سطح اقتصادی "يعنی، نه براساس    

  .منظور او دوران بلافصل آينده بود، که اگر چند ماه نبود، دستکم چند سال می شد

بRRه ايRRن "اگRRر مRRا توانسRRته ايRRم خRRود را پايRRدار نگهRRداريم : لنRRين دههRRا بRRار اعRRلام کRRرد

بRRرای مRRدت  (بRRوده کRRه مجموعRRه شRRرايط مسRRاعدی مRRا را بRRرای مRRدت کوتRRاهی     ... دليRRل

: دهRد ی  و ادامRه مR    ." در مقابل امپرياليسRم جهRانی حفاظRت کRرده اسRت           .) ت.ل! کوتاهی
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"  RRرايطی، و بRRيچ شRRت هRRانی تحRRم جهRRت   ه امپرياليسRRد موجوديRRی توانRRرطی، نمRRيچ شRRه

در ايRن وضRع تصRRادم اجتنRاب ناپRRذير    ... جمهRوری شRوروی را در کنRRار خRود تحمRل کنRRد    

 از جانب پرولتاريا    "فشار"و نتيجه؟ آيا نتيجه حاکی از اميدی پاسيفيسيتی به          ." است

بزرگتRرين مشRکل   : "بورژوازی است؟ خير، نتيجRه ی لنRين ميگويRد    " خنثی کردن "به  

."             ضRRRRرورت فراخوانRRRدن انقRRRRلاب جهRRRRانی ... انقRRRلاب روسRRRRيه در اينجRRRا نهفتRRRRه اسRRRت   

، يعنی نه ١٩٠٥اين حرف کی گفته و نوشته شد؟ نه در سال ) ١٢٦جلد پانزدهم، ص(

ی دوم با ويلهلم دوم در باره سرکوب کردن انقلاب مذاکره می کRرد         به هنگاميکه نيکلا  

، ١٩١٨هRای   خRود را مطRرح مRی سRاختم، بلکRه در سRال      " صRريح "و مRن نيRز فرمRول    

  .های پس از آن و سال١٩١٩

  :لنين در کنگره سوم کومينترن، با نگاهی به گذشته، چنين گفت

يRروزی انقRلاب پرولتاريRائی    برای ما واضح بود که بدون پشتيبانی انقلاب جهانی پ    "

پRRRيش از انقRRRلاب و حتRRRی پRRRس از آن، مRRRا فکRRRر          . غيRRRرممکن بRRRود.) ت.  ل-در روسRRRيه(

يا بلادرنگ، يا لااقل به سرعت، انقلاب در سRاير کشRورهای سRرمايه داری               : می کرديم 

 مRا هRر  . و با علRم بRه ايRن اعتقRاد    . پيشرفته آغاز خواهد شد و يا ما اجباراً فنا می شويم          

کاری که از دستمان بر می آمد انجام داديم تا در تحت هر شRرايطی و هRر پRيش آمRدی،             

زيرا می دانستيم که کوشش ما نه تنها برای خRود  . سيستم شوروی را پايدار نگهداريم    

را می دانستيم و اين اعتقاد خود را قبRل از   ما اين. بلکه برای انقلاب جهانی نيز هست    

 ليتوفسRک  -بعد از آن، و نيز در حين امضRاء قRرار داد برسRت         انقلاب اکتبر و بلافاصله     

حRوادث در مسRير    . لکن در عمRل   . طور کلی صحيح بود   ه  اين ب و  . به کرات اعلام کرديم   

صRورت جلسRه کنگRره سRوم     ." (آن خط مستقيمی که مRا انتظRار داشRتيم اتفRاق نيافتادنRد          

  )، چاپ روسی٣٥٤، ص کومينترن

 در مسRيری را آغRاز کRرد کRه بRه آن مسRتقيمی        به بعد، جنRبش حرکRت  ١٩٢١از سال   

. انتظار داشتيم) ١٩٠٥و نه فقط در سال  (١٩١٧ -١٩نبود که من و لنين در سالهای 

لکن مع الوصف، جنبش در جهت تضRاد آشRتی ناپRذير مRا بRين دولRت کRارگری و دنيRای              
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     ادولRRت کRRارگری را تنهRR! يکRRی از ايRRن دو بايRRد از ميRRان بRRرود . بRRورژوائی توسRRعه يافRRت

 نRه  -توان با رشد پيروزمندانه انقلاب پرولتاريائی در غرب از شRر خطRرات مهلRک             ی  م

سRعی و کوشRش بRرای کشRف دو     .  محافظRت کRرد    -تنها نظامی بلکه هRم چنRين اقتصRادی        

موضRRع در بRRاره ايRRن مسRRئله، يکRRی متعلRRق بRRه لنRRين و ديگRRری از آن مRRن، حRRد اعRRلای        

به او تهمت نزنيد، و اين . ه مطالعه کنيدورشکستگی تئوريک است لااقل لنين را دوبار

  !آش مانده و گنديده ی دست پخت استالين را بخورد ما ندهيد

رادک پRس از سRاختن ايRن    . ولی سقوط به قهقرا حتی در اينجا نيز متوقف نمی گردد         

) )٢٧(اصRRولاً کمکRRی رفرميسRRتی، پورسRRلی  " (سRRاده"افسRRانه کRRه طبRRق آن لنRRين کمRRک    

اغRRRراق آميزانRRRه "ی مRRRی دانسRRRت و در مقابRRRل، تروتسRRRکی  پرولتاريRRRای جهRRRان را کRRRاف 

  :دهدی کمک دولتی، يعنی مساعدت انقلابی بود، ادامه م" خواستار

. ، حRRق بRRه جانRRب لنRRين بRRوده اسRRت    مRRورد ايRRن نکتRRه نيRRز  تجربRRه نشRRان داد کRRه در   "

ولی به اندازه کافی قRدرت  . پرولتاريای اروپا هنوز قادر نبود که قدرت را بدست بگيرد   

کRRه در صRRورت تهRRاجم، از اعRRزام نيروهRRای عمRRده بRRورژوازی جهRRانی عليRRه مRRا    داشRRت 

. بدين ترتيب، به ما کمک کرد کRه قRدرت شRوروی را پايRدار نگهRداريم               . جلوگيری نمايد 

وحشRRRت از جنRRRبش کRRRارگری، تRRRوأم بRRRا تضRRRاد در خRRRود دنيRRRای سRRRرمايه داری، نيRRRروی          

هاجم می گذرد، پايRداری صRلح را   اصلی ای بود که در عرض هشت سالی که از پايان ت  

  ."تضمين کرده است

اين پاراگراف، با اينکه در مقايسه با مشق خط ميرزا بنويس های زمان ما هم دست 

اول نيست، مع الوصف بخاطر ترکيبی از موقع ناشناسی تاريخی، سردرگمی سياسی و 

  .عظيم ترين خطاهای اصولی اش قابل توجه است

دو  در جزوه خود بنام  ١٩٠٥ه می شود که لنين در سال        از کلمات رادک چنين نتيج    

پيش بينی کRرد کRه تRوازن    ) اين تنها اثری است که رادک به آن اشاره می کند          (تاکتيک

 بدينگونه خواهد بود که امکان يک ١٩١٧ها و طبقات بعد از سال  نيروها ميان دولت

در مقابRRل، . تهRRاجم بRRزرگ نظRRامی عليRRه مRRا بRRرای مRRدت مديRRدی وجRRود نخواهRRد داشRRت     
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 موقعيتی را که اجباراً بعد از وقوع جنگ هRای امپرياليسRتی     ١٩٠٥تروتسکی در سال    

پيش خواهد آمد، پيش بينی نکرد بلکه فقRط براسRاس واقعيRات آن زمRان، ماننRد ارتRش                 

 بازار بورس پرقدرت )٢٩(، ارتش بسيار نيرومند هاپسبورگ)٢٨(نيرومند هومن زولرن

اين ديگر يک اشتباه تاريخی واقعاً وحشتناک است، .  بودپاريس و غيره قضاوت کرده  

زيRرا بRه نظRر رادک، آن     . که با تناقضRات درونRی مضRحکش حتRی پيچيRده تRر مRی گRردد                 

سRطح توسRعه   "اشتباه اصلی من درسRت در ايRن حقيقRت نهفتRه اسRت کRه مRن براسRاس             

 اينRRک و. چشRRم انRRداز ديکتRRاتوری پرولتاريRRا را ارائRRه دادم " ١٩٠٥اقتصRRادی در سRRال 

مRRن چشRRم انRRداز ديکتRRاتوری پرولتاريRRا را کRRه در : دومRRين اشRRتباه مRRن روشRRن مRRی شRRود

ه  ب١٩١٧RR ارائRRه دادم در پرتRRو شRRرايط جهRRانی کRRه تRRازه بعRRد از  ١٩٠٥آسRRتانه انقRRلاب 

اگRRر دلايRRل معمRRولی اسRRتالين از ايRRن قمRRاش باشRRند، بRRه مRRا  . وجRRود آمRRد، بررسRRی نکRRردم

 و چRه در  ١٩١٧او، چRه در سRال       " سRطح رشRد   "زيرا مRا بRا      . تعجبی دست نخواهد داد   

  لکن چگونه رادک به اين هم نشينی دچار شد؟. خوبی آشنايی داريمه ، ب١٩٢٨سال 

 بدترين کار اينست که رادک از روی مRرزی جهRش   . تازه حتی اين بدترين کار نيست     

کرده که مارکسيسم را از فرصت طلبRی، موضRع انقلابRی را از موضRع پاسيفيسRتی جRدا           

مسئله بRر سRر چيRزی جRز مبRارزه عليRه جنRگ نيسRت، يعنRی، قضRيه بRر سRر                     . می سازد 

توان از وقوع جنگ جلRوگيری کRرد و يRا آن    ی  چگونه و با چه شيوه هائی م      اينست که   

رژوازی يRا بوسRيله جنRگ داخلRی بRرای      بوسيله فشار پرولتاريا بRر بRو     . را متوقف نمود  

؟ رادک، ندانسRته، مسRئله اساسRی خRط مشRی پرولتاريRا را             سرنگون ساختن بورژوازی  

  .وارد موارد اختلاف نظر کرده است

آيRRا رادک مRRی خواهRRد بگويRRد کRRه مRRن نRRه تنهRRا دهقانRRان بلکRRه فشRRار پرولتاريRRا بRRر           

لتاريRRائی را مRRورد توجRRه مRRی گRRرفتم، و صRRرفاً انقRRلاب پرو" ناديRRده"بRRورژوازی را نيRRز 

قRRرار داده ام؟ بRRاور کRRردنش مشRRکل اسRRت کRRه او از چنRRين يRRاوه ای کRRه در خRRور يRRک                

        در کنگRRRره سRRRوم کRRRومينترن،   . تلمRRRان، سRRRمارد و يRRRا مRRRون موسRRRو اسRRRت دفRRRاع کنRRRد       

بRرای  ) زينوويRف، تRال هRايمر، تلمRان، بلاکRون، و ديگRران          (ماوراء چپ های آن زمRان       
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    در غRRرب دفRRاع  )٣٠(مRRاهير شRRوروی سوسياليسRRتی از تاکتيRRک پوچيسRRم  نجRRات اتحRRاد ج 

من، به اتفاق لنين، تا آنجا کRه ممکRن بRود بRه زبRان سRاده، بRه آنهRا توضRيح          . می کردند 

دادم کRه، بRRه جRRای آنکRه بخRRاطر مRRا دسRت بRRه مRRاجراجوئی هRای انقلابRRی بزننRRد، بهتRRرين     

   Rه مRی کRه و       ی کمکRق برنامRه طبRت کRRن اسRد ايRد بکننRود را    توانRRع خRنظم مواضRور مRبط

متأسRفانه در آن ايRام رادک در     . مستحکم کنند و خود را برای کسب قدرت آماده نماينRد          

ولRRی . طRRرف لنRRين و تروتسRRکی قRRرار نداشRRت بلکRRه طرفRRدار زينوويRRف و بوخRRارين بRRود 

 بهرحال صورت جلسه کنگره سوم آن را بخاطر        -تواند بخاطر بياورد  ی  مسلماً رادک م  

و " فرمRول تنRد  "وهر اسRتدلال لنRين و مRن دقيقRاً عبRارت از مبRارزه بRا         کRه جR  -می آورد 

مRا پRس از آنکRه بRرای آنهRا تشRريح کRرديم کRه تقويRت          . غيرعاقلانه ماوراء چپ ها بRود    

حزب، و فشار پرولتاريا عامل بسيار مؤثری در روابط داخلی و بين المللی می باشRند،     

ک کاربرد مبارزه انقلابی برای کسب تنها ي" فشار"ها اضافه کرديم که  ما مارکسيست

از همRين رو، لنRين در پايRان    . قدرت است و کRاملاً بRه توسRعه ايRن مبRارزه بسRتگی دارد        

        کنگRRره سRRوم، در يRRک جلسRRه بRRزرگ داخلRRی از نماينRRدگان، نطقRRی ايRRراد کRRرد کRRه بRRر            

     خRتم ضد گرايشRات بRی ارادگRی و در انتظRار وقRايع نشسRتن بRود و تقريبRاً بRا ايRن انRدرز                

وارد هRيچ عمRل ماجراجويانRه نشRRويد، ولRی دوسRتان عزيRز مRن، لطفRاً درنRRگ         : مRی شRد  

  .توانيم مدت زيادی پايدار بمانيمی نم" فشار"نکيند، زيرا تنها بوسيله 

پرولتاريRای اروپRا   ) جهRانی اول (رادک به اين مطلب اشاره می کند کRه بعRد از جنRگ      

 RRت از بRRی توانسRRود، ولRRدرت نبRRب قRRه کسRRادر بRRورژوازی  قRRت بRRا بدسRRدن مRRو در آمRRه زان

. بار فرصت پيش آمده تا در اين باره صRحبت کRنم   برای من بيش از يک    . جلوگيری کند 

در هر حال، پرولتاريای اروپا فقط بRه ايRن دليRل توانسRت از سRرکوبی مRا جلRوگيری بRه                

عمRRل آورد کRRه فشRRار پرولتاريRRا بRRا وخRRيم تRRرين عواقRRب عينRRی جنRRگ امپرياليسRRتی و          

. های جهانی که در اثر اين جنRگ تشRديد يافتRه بRود هRم زمRان صRورت گرفRت                 خصومت

تعيين اين مطلب که کدام يک از اين عوامل اهميت تعيين کننRده ای داشRتند، غيRرممکن       

نبرد درونی در اُردوی امپرياليسRتی، تلاشRی اقتصRادی، يRا فشRار پرولتاريRا؟ امRا                : است
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اينکRه فشRار مسRالمت آميRز بRه تنهRائی           . توان به اين صورت مطرح کRرد      ی  مسئله را نم  

جنگی که علRی رغRم      . کافی نيست، توسط جنگ امپرياليستی به روشنی نشان دادن شد         

و بالاخره و از همه مهمتر، اين نکته است که اگر . ها بوقوع پيوست"فشار"کليه اين 

هRای عمRر جمهRوری شRوروی بRه       فشار پرولتاريRا در اولRين و تعيRين کننRده تRرين سRال         

زه کافی مؤثر واقع شد، تنها بدين سبب بود که در آن زمان برای کارگران اروپائی    اندا

 و اين مبRارزه  -موضوع بر سر مسئله فشار آوردن نبود، بلکه بر سر کسب قدرت بود          

  .خود گرفته بکرات شکل جنگ داخلی ب

، در اروپRRا نRRه جنRRگ بRRود و نRRه تلاشRRی اقتصRRادی وجRRود داشRRت، و      ١٩٠٥در سRRال 

های  سوسيال دموکرات" فشار. " و ميليتاريسم در اوج ديوانگی خود بودندکاپيتاليسم

  آن زمRRان مطلقRRاً قRRادر نبRRود کRRه ويلهRRم دوم و فRRرانس ژوزف را از آن بRRاز دارد کRRه بRRا      

طور کلی بRه کمRک   ه های خود به قلمرو سلطنتی لهستان حمله ور نشوند و يا ب           ارتش

پرولتاريRای آلمRان هRوهن زولRرن را از      نيز فشار  ١٩١٨و حتی در سال     . تزار نشتابند 

نداشRت، و اگRر هRم او تRا مسRکو پيشRروی نکRرد         تصرف ايالات بالتيک و اوکرائين بRاز   

صRورت، چگونRه    درغير ايRن . فقط به اين علت بود که نيروی نظاميش کفايت نمی کرد         

چه جهت ما قرار داد صلح برست را منعقد کرديم؟ چه ساده ديروز فراموش شده     ه  و ب 

پرولتاريا ننشست، بلکه بارها گفت کRه بRدون انقRلاب           " فشار"لنين تنها به اميد     ! است

، گرچه فرصت طولانی شده اين در اصل درست بود. آلمان ما مطمئناً نابود خواهيم شد

مRا  . ما يRک مهلRت بRی تRاريخ دريافRت کRرده ايRم       . زه بدهيد خيال پردازی نکنيم  اجا. است

  .بسر می بريم"ی تنفسفرصتی برا"چون گذشته، در شرايط 

          Rی مRت، ولRدرت نيسRانع   ی شرايطی که در آن پرولتاريا هنوز قادر به کسب قRد مRتوان

شود که بورژوازی از قدرت خRود بRرای جنRگ اسRتفاده کنRد، شRرايطی اسRت از تRوازن                        

بی ثبات نيروهای طبقاتی، در عاليترين تجلی خود، توازنی را بی ثبات می خRوانيم کRه                

يRا پرولتاريRا   . دتی طولانی پايدار بماند، و بايد به اين يRا آن سRوی بگRردد   نتواند برای م  

بقدرت برسRد يRا اينکRه بRورژوازی بوسRيله يRک سRری ضRربات خRرد کننRده پRی در پRی،              
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فشRRار انقلابRRی را بRRه حRRدی تضRRعيف کنRRد کRRه بتوانRRد آزادی عمRRل خRRود را بخصRRوص در    

  .مسئله جنگ و صلح، بازتابد

 فشار پرولتاريا بر دولت بورژوائی را به عنوان عاملی فقط يک رفرميست می تواند

درست براساس . که مداوماً رشد می يابد و بعنوان ضمانتی در برابر تهاجم تصوير کند

همين تصور است که تئوری ساختن سوسياليسم در يک کشور، بفRرض خنثRی سRاختن     

سRRRاختن تئRRRوری استالينينسRRRتی خنثRRRی   ). اسRRRتالين(بRRRورژوازی جهRRRانی، بوجRRRود آمRRRد   

بRورژوازی بوسRيله فشRRار پرولتاريRا، بسRRان جغRدی کRه در تاريRRک و روشRن شRRامگاهی       

پرواز می کند، درست زمانی بوجود آمد که شRرايط آفريننRده ايRن تئRوری بRه تRدريج در              

  . حال ناپديد شدن بودند

اوضاع جهانی در دوره ای دستخوش تغييرات شديد شد کRه تعبيRر غلRط از تجربيRات          

جنRRگ، ايRRن اميRRد کRRاذب را پRRرورش داد کRRه مRRا مRRی تRRوانيم بRRدون انقRRلاب    دوران بعRRد از 

.  بسRر بRريم   -کلRی از سRوی آن     " حمايRت "پرولتاريای اروپا، و در عRوض بRا اتکRاء بRه             

بRRRر تRRRلاش          . شکسRRRت پرولتاريRRRا راه را بRRRرای ثبRRRات سRRRرمايه داری بRRRاز کRRRرده اسRRRت      

 که طعم دهشت حاصله از نسل های جديدی. سرمايه داری بعد از جنگ غلبه شده است

در نتيجRه اينRک بRورژوازی    . کشتار امپرياليستی را نچشيده اند به سن بلوغ رسيده اند    

  .آزادانه تر می تواند از دستگاه جنگی خود استفاده کند تا پنج يا هشت سال پيش

هم چنانکه توده های زحمتکش بRه چRپ مRی گراينRد، ايRن پروسRه بRدون شRک فشRار                     

دقيقRاً  . امRا ايRن يRک شمشRير دو دم اسRت       . ورژوازی افزايش می دهRد    آنها را بر دولت ب    

همين خطر رشد يابنده از جانب طبقه کارگر است کRه مRی توانRد، در مرحلRه ای بعRدی،                

بRورژوازی را بRه دسRRت يازيRدن بRRه اقRدامات قRاطعی بRRرای اثبRات سRRيادت در خانRه خRRود        

ری شRوروی، اهتمRام     سوق دهد و برای نRابودی بزرگتRرين منبRع سRرايت، يعنRی جمهRو               

بلکRRه تنهRRا بوسRRيله مبRRارزه ، عليRRه جنRRگ نRRه بوسRRيله فشRRار بRRر حکومRRتمبRRارزه . ورزد

مبRRارزه طبقRRRاتی  " پاسفيسRRتی "اثRRرات  . انقلابRRی بRRرای کسRRب قRRدرت فيصRRله مRRی يابRRد       

پرولتاريRRايی، همچRRون اثRRرات رفرميسRRتی آن، تنهRRا نتRRايج فرعRRی مبRRارزه انقلابRRی بRRرای  
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ات فقRط دارای يRک اسRتحکام نسRبی بRوده و بRه سRادگی              ايRن اثRر   . کسب قدرت می باشند   

تواننRد بRورژوازی را در   ی  بRا ايRن معنRی کRه مR         . می توانند به متضRاد خRود تبRديل شRوند          

وحشت بورژوازی از جنبش کارگری، که اينگونه يک جانبه        . مسير جنگ سوق بدهند   

.  هاسRت  پاسيفيسRت -مورد استناد رادک قRرار مRی گيRرد، مهمتRرين اميRد کليRه سوسRيال            

از انقRلاب بRه تنهRائی چيRزی را تعيRين نمRی کنRد خRود انقRلاب اسRت کRه                    " وحشRت "ولی  

 گفت که تنها ضمانتی که عليه  ١٩٠٥بهمين دليل، لنين در سال      . تعيين کننده می باشد   

، عليRه اسRتقرار مجRدد سRرمايه داری          ١٩١٨استقرار مجدد رژيRم سRلطنتی، و در سRال           

ايRن تنهRا   .  بلکRه پيRروزی انقلابRی اش در اروپاسRت    وجود دارد، فشار پرولتاريRا نيسRت   

، "فرصRRت تRRنفس"بRRا وجRRود خصRRلت ديRRر پRRای ايRRن  . شRRيوه صRRحيح طRRرح مسRRئله اسRRت 

مRن، نيRز، مسRئله را عينRاً بRه      . فرمول لنين امروز نيز به قوت و اعتبار خود باقی است          

  : نوشتمدر نتايج و چشم اندازها ١٩٠٦در سال . همين طريق مطرح کردم

 همين وحشت از قيام پرولتارياست که احزاب بRورژوائی را مجبRور مRی کنRد،            دقيقاً"

که حتی وقتی که مبالغ حيرت انگيزی برای مخارج نظRامی تصRويب مRی کننRد، درعRين               

هRRای داوری        حRRال اعلاميRRه هRRای رسRRمی بRRه نفRRع صRRلح صRRادر کننRRد، بRRا رويRRای دادگRRاه     

ت متحRRده اروپRRا را ببيننRRد ايRRن          بRRين المللRRی سRRرگرم باشRRند، و حتRRی خRRواب تشRRکل ايRRالا    

دکلمه های رقت بار، البته نه قادرند خصRومت مRا بRين دولRت هRا را از بRين ببرنRد و نRه            

   ،انقRلاب مRRا، نتRايج و چشRم انRRدازها   ( ."مRی تواننRد مRRانع درگيRری هRای مسRRلحانه شRوند     

  )٢٨٣ص 

فظ چشم اندازه اشتباه اساسی کنگره ششم در اين نکته نهفته است که، به منظور ح             

 بوخRRارين، ايRRن کنگRRره در جسRRتجوی يRRافتن   - ملRRی اسRRتالين -پاسيفيسRRتی و رفرميسRRتی 

و بRدين ترتيRب، مبRارزه    .  انقلابRی بRرای مقابلRه بRا جنRگ بRر آمRد       -دستور العمل تکنيکی  

  .عليه جنگ را از مبارزه برای کسب قدرت تفکيک نمود

 کRه  -اليسRم در يRک کشRور   الهام دهندگان کنگره ششم، اين سازندگان متوحش سوسي   

" خنثRRRی سRRRاختن " کوشRRRيدند تRRRا  -در اصRRRل پاسيفيسRRRت هRRRای وحشRRRت زده ای هسRRRتند  
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لکRن، از  . ابRدی و جRاودان سRازند   " فشRار "بورژوازی را بRه کمRک شRيوه هRای تشRديد          

آنجائيکRRه بRRه رأی العRRين مRRی ديدنRRد کRRه رهبRRری آنهRRا تRRاکنون انقRRلاب را در يRRک سRRری     

عقRب رانRده، قبRل از    ه ز بين المللی پرولتاريRا را بR    کشورها به شکست کشانيده و پيشتا     

مارکسيسRم، کRه مسRئله جنRگ را بRا      " فرمول تيز و صريح"هر چيز کوشيدند تا از شر  

      RRد مRذير پيونRک ناپRور تفکيRلاب بطRئله انقRوند   ی مسRت شRد، راحRه   . دهRRارزه عليRان مبRآن

ی در لحظRات  برای اينکه مبRادا احRزاب ملR    . جنگ را به يک تکليف خودکفا تبديل کردند       

حساس و تعيين کننده به خواب غفلت فرو روند، خطر جنگ را دائمRی، موکRول ناپRذير          

. دهد به منظور جنRگ صRورت مRی گيRرد    ی هر چه در جهان روی م  . و آنی اعلام کردند   

اکنون ديگر جنگ ابزاری برای رژيم بورژوائی نيست، بلکRه رژيRم بRورژوائی ابRزاری         

ه انترناسRيونال کمونيسRت عليRه جنRگ نيRز تبRديل بRه          در نتيجه مبRارز   . برای جنگ است  

يک سيستم فرمول هRای تشRريفاتی گرديRده، کRه بهRر مناسRبتی بطRور اتوماتيRک تکRرار                        

سوسياليسRم  . زوال مRی يابنRد  . دهنRد ی و در حاليکه تأثير خود را از دسRت مR  . می گردند 

يست را به يک ابRزار کمکRی   ملی استالينيستی گرايش دارد به اينکه انترناسيونال کمون 

. دقيقاً همين گرايش است نه مارکسيسم. آوردن بر بورژوازی تبديل کند" فشار"برای 

او . که رادک با انتقادات سطحی، عجولانه و ورشکسته خود بRه کمکRش شRتافته اسRت              

    قطRRب نمRRايش را گRRم کRRرده و در جريRRان بيگانRRه ای افتRRاده کRRه ممکRRن اسRRت او را بRRه           

  . کلی متفاوتی ببرده کرانه های ب

  

   ١٩٢٨                                                                          آلما آتا، اکتبر 

  

  

 


